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سرگذشت عبدالفتاح سلطانی
عبدالفتــاح ســلطانی در دوران حرفــه ای خود  �

پرونده هــای پرســروصدای زیــادی را قبــول کرد و 
وکالت اشــخاصی را برعهده گرفت که دفاع از آنها 
به ویــژه در فضای سیاســی زمان خود، کار آســانی 
بــه نظر نمی رســید: «اکبــر گنجی، زهــرا کاظمی، 
هاله اســفندیاری، حبیب االله پیمان، علی افشــاری، 
محمدجواد روح، علی اکبر موســوی خویینی، احمد 
شــیرزاد، تقی رحمانی، فرید مدرسی، سعید مدنی، 
علیرضــا رجایی، رضا علیجانــی، مرتضی کاظمیان 
و عــده زیادی از فعالان صنفی، دانشــجویی، ملی-
مذهبی، معلمــان و روزنامه نگاران». این قســمتی 
اســت از گزارشــی که «ایســنا» درباره «عبدالفتاح 
ســلطانی» منتشــر کرده اســت. بعد از هفت سال 
بالاخره بــا مرخصی عبدالفتاح ســلطانی موافقت 
شــد، آن هم برای حضور در مراسم درگذشت دختر 
جوانــش. حــالا «ایســنا» در گزارشــی کارنامه این 
وکیل  دادگســتری را بررسی کرده اســت. در ادامه 
خلاصه ای از این گزارش را می خوانید: «سلطانی از 
اواخر دهه ۷۰ برای قبــول پرونده های موصوف به 
«حقوق بشــری» که خواه ناخواه «سیاسی» قلمداد 
می شــدند، شــناخته شــده بود. او در ســال ۱۳۸۱ 
به همــراه چند حقــوق دان دیگــر ازجمله محمد 
ســیف زاده، محمدعلــی دادخواه، شــیرین عبادی 
و محمد شــریف، نهــادی به نام «کانــون مدافعان 
حقوق  بشــر» را در تهران پایه گــذاری کرد. فروردین 
ســال ۸۱ عبدالفتاح ســلطانی به دادسرای کارکنان 
دولت احضار و اول اردیبهشــت همان سال با اتهام 
«افترا و نشــر اکاذیب» محاکمه شــد. ماجرا از این 
قرار بــود که عده ای از موکلان ســلطانی در پرونده 
ملی-مذهبی هــا ادعا کــرده بودند کــه در جریان 
بازجویی ها ضرب وشتم شده اند و سلطانی به دلیل 
رســانه ای کردن این ادعا، متهم به نشر اکاذیب شده 
بود. کار به جایی رسید که در دومین جلسه محاکمه 
این وکیل دادگســتری، متهمــان ملی-مذهبی برای 
ادای شــهادت و اثبات بی گناهی وکیل مدافع شــان 
در دادگاه حاضــر شــدند! اما در نهایــت، ۱۹ تیر ۸۱ 
قاضــی حکم چهار ماه حبس تعزیری و پنج ســال 
محرومیــت از وکالت را برای ســلطانی صادر کرد. 
با درخواســت تجدیدنظر: محرومیت پنج ســاله از 
کار وکالت از حکم ســلطانی پاک شد؛ اما بهمن ۸۱ 
سلطانی برای تحمل چهار ماه حبس به زندان اوین 
رفت. آن روزها برخوردهای قضائی و صدور احکام 
زندان برای وکلایی مثل ســلطانی، ناصر زرافشــان 
(وکیل پرونده موســوم به «قتل های زنجیره ای») و 
محمدعلی دادخــواه (وکیل پرونده اعضای نهضت 
آزادی) بــه موضوع داغ سیاســی بدل شــده بود؛ 
تا جایی که هیئتی از ســازمان ملل هم برای دیدار با 
این وکلای زندانی به تهــران آمدند و در زندان اوین 
با آنان دیدار کردند. ســلطانی ۲۶ اردیبهشت ۸۲ با 
پایــان دوران محکومیت از زندان آزاد شــد، دوباره 
کار وکالت را از سر گرفت و ضمن ادامه پرونده های 
قبلی اش پرونده چندین نفر از دانشــجویانی را که با 
اتهامات سیاســی مواجه بودند، هم برعهده گرفت. 
او وکیــل روزنامه «یاس نو» نیز بود. شــیرین عبادی 
به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق  بشــر، هفتم 
مــرداد ۸۴ از صدور حکم جلب ســلطانی خبر داد 
و گفت مأموران با دردست داشــتن حکم، منزل این 
وکیل دادگســتری را بازرســی کــرده و پرونده های 
موکلانش به همراه وســایل و مدارک شــخصی او 
را برده انــد. او فردای آن روز در نامــه ای به رئیس 
دســتگاه قضائی اعــلام کرد در صحــن کانون وکلا 
تحصن می کند تا معلوم شود کدام مرجع و با کدام 
اتهام، حکم جلب و بازرسی از منزل او را صادر کرده 
است و تا تعیین  تکلیف از سوی «قاضی القضات» به 
تحصن خود ادامه می دهــد. این تحصن فقط چند 
ساعت طول کشــید و خیلی زود ماجرای این وکیل 
دادگســتری تعیین  تکلیف شــد: «افرادی که ظاهرا 
مأمور بودند، به ســاختمان کانون وکلا وارد شدند و 
۱۰ دقیقه بعد او را تحت الحفظ از ســاختمان بیرون 
آورده و بر اتومبیلی ســوار کرده و بردند... . این افراد 
از جریان بازداشت ســلطانی فیلم برداری می کردند 
و مشــخص نشــد که مأموران کجا بودند». ساعتی 
بعد جمال کریمی  راد، ســخنگوی فقید قوه  قضائیه، 
ضمن ابراز بی اطلاعی از محل نگهداری ســلطانی، 
درباره علت بازداشــت او به خبرنگار ایســنا گفت: 
«او اســرار پرونده جاسوسان هســته ای را در داخل 
و خــارج و با خانواده متهمان مطرح کرده اســت».
 ۲۴ مــرداد ۸۴ ســعید مرتضــوی در این بــاره بــه 
خبرنگاران گفت: «دستگیری سلطانی با اعلام جرم 
و گزارش وزارت اطلاعات و معاونت ضدجاسوسی 
وزارت اطلاعــات انجام شــد» و ایــن وزارتخانه در 
گزارشی هفت صفحه ای استدلال کرده که سلطانی 
«جاســوس» است. ۲۲ دی  ۸۴ حدود هفت ماه بعد 
از بازداشت سلطانی، دادگاه برای او وثیقه «سنگین» 
۸۰۰  میلیون تومانی تعیین کــرد؛ اما با پیگیری وکلا 
مبلــغ وثیقه به صد  میلیون کاهش پیدا کرد و نهایتا 
۱۴ اسفند، سلطانی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. 
ادامه در صفحه ۱۵
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براندازی  بــرای  جایی  اســت  زنده  اصلاحات  تا 
نیست

ســیدمحمد خاتمی با تشریح مشکلات موجود  �
در کشــور، به عنوان یک شــهروند دوستدار ایران و 
اســلام به دلیل نقص ها و کمبودها، با همه وجود 
از مردم عذرخواهــی و ۱۵ راهکار برای برون رفت 
از وضعیــت کنونــی ارائه کــرد... رئیــس دولت 
اصلاحــات افزود: گرچه شــاهد مــوج عظیمی از 
تبلیغ این دیدگاه هســتیم، امــا انفعال در دولت و 
حیرانــی اصلاح طلبان در برابر ایــن موج نیز مایه 
تعجب اســت و امروز خلأ یک تیم قوی رسانه ای 
که مســائل را رصد کند و پاســخ گو باشد، بیش از 
هر زمان احســاس می شود. امروز مشکلات زیادی 
گریبان گیر کشور است و ناکارآمدی حکومت برای 
حل مشــکلات مردم هم مزیدبرعلت شده است... 
مجموعه این عوامل سبب بروز نوعی بی اعتمادی 
میان مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به حاکمیت 
و حکومت شــده اســت... ایران از ابتدای انقلاب 
تا به امــروز انواع مشــکلات را تجربه کــرده، اما 
هرگز با بی اعتمادی گســترده مواجــه نبوده ایم... 
بایــد چــاره ای اندیشــید و در ایــن مقطــع نقش 
اصلاح طلبان کلیدی است و باید با ایثار و فداکاری 
و برای پیشــرفت مردم و کشور و حل مشکلات از 
هیچ کوششــی فروگــذار نکنند... یکــی از القائات 
خطرناک این اســت که نظام جمهوری اسلامی در 
حال فروپاشــی است. این یک جنگ روانی است و 
نظام فرونمی پاشد، زیرا علاوه بر ابزارهای مختلفی 
که بــرای حفــظ خــود دارد، همچنــان در میان 
بخش هــای قابل توجهی از جامعه پایــگاه دارد. 
مطالبه بخش های بســیار بزرگ تری از جامعه نیز 
همچنان انقلاب، شورش و فروپاشی نیست، بلکه 
زندگی امن و برخوردار و آرام است و اگرچه ممکن 
اســت اعتقادی به جمهوری اسلامی هم نداشته 
باشــند، اما خواهان آرامش و امنیت و برخورداری 
هستند... مطمئن باشید با دامن زدن به اعتراضات 
و تضعیــف حکومــت، هرج ومرج ایجــاد خواهد 
شــد و از دل آن دیکتاتــوری گســترده ضدمردمی 
بیرون خواهد آمد که ممکن است به تجزیه کشور 
بینجامد. این طور نیست که با ایجاد هرج ومرج به 
امید رفتن جمهوری اســلامی همه مشکلات حل 
شــود. اقدامــات بیرونی، زنگ خطــر تجزیه ایران 
و ازمیان رفتــن عظمت ایرانی را بــه صدا درآورده 
اســت... در عین دفاع از جمهوری اســلامی، قویا 
معتقدیم نظام هم باید اصلاح پذیر باشد و نمی شود 
بر مشــکلات ســاختاری، سیاســتی و عملکردی 
پافشاری کرد و تن به هیچ اصلاحی نداد... [بخشی 
از راهکارهای خاتمی]: حصر، استخوانی لای زخم 
اســت و بخش زیادی از جامعه را دلخور و ناامید 
کــرده و هیچ فایده ای هم نداشــته اســت. وقتی 
رهبری، حل مســئله را به شــورای امنیت ارجاع 
می دهند، باید به ســرعت این معضل حل شــده، 
حصر شکســته و محدودیت ها برداشته شود. باید 
همه زندانیان سیاســی که دستشان به خون آلوده 
نیســت و همدســت عملی براندازان نیستند آزاد 
شوند. در شــرایطی که دشمنان دندان های شان را 
نشــان می دهند، متأسفانه شاهد افزایش اخطارها 
و احضارها و محاکمات پرحرف و حدیث هســتیم. 
کنتــرل و کاهش این احضارهــا و محاکمات کافی 
نیست، آزادی تمامی زندانیان سیاسی گره گشاست. 
اکثریت مردم، به ویژه ایرانیان خارج از کشور دلسوز 
ایران هســتند و اینکه چقدر به جمهوری اسلامی 
اعتقاد دارند مهم نیست، چون اکثریت مردم ایران 
را ســربلند می خواهند و حاضرند برای رسیدن به 
این ســربلندی از جان مایه بگذارند... به عنوان یک 
شهروند دوســتدار ایران و اسلام، به خاطر نقص ها 
و کمبودهــای موجــود، بــا همه وجــود از مردم 
عذرخواهــی می کنم. ما می توانســتیم بهتر از این 
بــه ایران و ایرانی خدمت کنیم و امیدوارم شــاهد 
ازبین رفتن کاستی ها باشیم. با همه وجود از رهبری 
معظم درخواست می کنم که با فرمان و دستورات 
خود مســائل و مشــکلاتی که امروز کشور را دچار 
چالش کرده حل فرمایند و معتقدم با وجود همه 
تحریم ها و مشــکلات موجود این کشــور می تواند 

به مراتب بهتر از این اداره شود. 

دم خروس پمپئو از مجلس بیرون زد! 
محمود صادقی، نماینده عضو فراکسیون امید،  �

بــه نیابت از برخی جریان هــای داخل مجلس که 
خود ســوارند و صادقــی را پیاده نظام اهداف خود 
ســاخته اند، تاکنــون بارهــا و در مواقعی که پنجه 
عدالت بر گلوی مفسدین اقتصادی قرار گرفته بود، 
به میانه میدان آمده اســت تا با حمله به دستگاه 
قضا این مفسدین را از مهلکه نجات دهد؛ اما نکته 
قابــل تأمل ماجرا، هم نوایی صادقی با وزیر خارجه 
آمریــکا در جوســازی و تهمت زدن علیه دســتگاه 
قضائی کشور اســت. طرح چندباره شبهه کهنه و 
صدها بار جواب داده شده حساب های قوه قضائیه 
در روز گذشــته و از ســوی محمــود صادقی مؤید 
نکته ای است که ذکر آن رفت، سؤال اینجاست که 
در این روزها و هنگام برخورد با مفسدین اقتصادی 
دلیل حمله یک فرد به دســتگاه قضا چه می تواند 
باشــد؟ سؤال را واضح تر می پرســیم، آیا اگر فردی 
خود را در جنگ حامی جبهه خودی بداند، از پشت 
به نیروهای رزمنده خنجــر می زند و نقش نفوذی 
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 این روزها در پی تلاطمات سیاســی و اقتصادی  �
پرسشــی مشــترک، اذهان را به خود مشغول کرده 
اســت؛ وضعیت قوه  مجریه در ایران را با چه مفهوم 
یــا مفاهیمی می توان تبیین کــرد. بحران کارآمدی، 

اختلال کارکردی یا...؟ 
مفاهیم مورداشــاره و البته برخی دیگر از مفاهیمی 
که در پرسش اشــاره ای به آنها نشد، می توانند تا حدی 
به تصویر وضعیــت امروز دولت در ایــران کمک کنند 
امــا گمان دارم که می تــوان از تعابیر دیگری هم کمک 
گرفت؛ ازاین جهــت ترجیح می دهــم از واژه «تعلیق» 
اســتفاده کنم و بگویم وضعیت دولت روحانی «تعلیق 
در تعلیق» اســت. ایــن وضعیت را با اســتفاده از یک 
شــعر عربی قدری بیشتر می شــکافم. ناظم الغزالی در 
یکی از ترانه های خود می گوید: «... علی جسر المسیب 
ســیبونی...». این عبارت یعنی آنکه فرد روی پل مسیب 
معطل مانده اســت. جالب اســت بدانید پل مسیب که 
بر رود دجله بسته شــده، معلق است. یعنی فرد بر پل 
معلق، منتظر یار اســت اما خبری از او نیســت. اکنون 
دولــت روحانی در چنیــن وضعیتی اســت. برای مثال 
در حــوزه پرتلاطم اقتصــاد، ازیک طرف بــا متغیرهای 
بیرونــی نظیر تحریــم و... درگیر اســت و از طرف دیگر 
با ســنگ اندازی های داخلی مواجه است؛ به نحوی که 
امکان تصمیم گیری و کنشــگری از دولت ســلب شده 
اســت و هرازگاهی موضعی رقیق اتخاذ می کند، آن هم 
به صورت دســتوری. وضعیت در سیاســت خارجی نیز 
به همین ترتیب اســت. دولت ازیک طــرف با اقدامات 
ترامپ، نتانیاهو و عربســتان دست وپنجه نرم می کند و 
از طرف دیگر امکان مانور از او ستانده شده؛ تا حدی که 
در بعضی امور بین المللی بــه بازیگر درجه دوم تبدیل 

شده است. 
 بر وضعیت «تعلیق در تعلیق» چه عیوبی مترتب  �

است؟ 
شــاید بنیادی ترین مشکل را بتوان دوگانگی دانست. 
برای مثال درباره اقتصــاد، دولت بر پایه رصد وضعیت 
و بــا توجه به مکتب اقتصــادی  اش، تصمیمی را اتخاذ 
می کند اما نمی تواند آن را اجرائی کند و ناگزیر به صورت 
دســتوری، تصمیمات دفعی صادر می کند. در سیاست 
خارجــی نیز چنین اســت؛ وزارت خارجه بنــا بر اجتهاد 
خود، روشــی را در پیش می گیرد اما آن روش به دلایل 
مختلف به ســرانجام نمی رســد. وضعیت «تعلیق در 
تعلیق» علاوه بر دولت، به طور مستقیم بر مردم نیز تأثیر 
منفی می گذارد؛ چنانکه می بینیم و می شــنویم، قدرت 
تصمیم گیری مردم کم و کمتر می شود تا آنجا که عمق 

آینده نگری شان به یک روز ختم می شود. 
 چنانکه اشــاره داشتید، وضعیت تعلیق در کنش  �

و واکنــش میان دو قطب صاحب قــدرت به وجود 
می آید اما واضح است که تداوم آن اختلالاتی را در 
پی دارد. با وجود این آیا حفظ وضعیت تعلیق ارادی 

است؟ 
ببینید! به این ســؤال با ذکر یک مثال پاسخ می دهم. 
چندین ســال اســت وزارت علوم و سازمان سنجش به 
دلایــل خاص خود از حذف کنکور ســخن می گویند اما 
مــن می گویــم کنکور حذف نشــود ولی ســؤالاتش به 
n ســؤال m جوابی تبدیل شــود؛ یعنی کنکور تا حدی 
کیفی شــود. چنانچه ســؤالات این گونه طرح شود، فرد 
نمی تواند با ترفندهای تســت زنی گزینه درســت را پیدا 
کند بلکه باید به موضوع ســؤال مســلط باشد و بتواند 
به آن پاســخ دقیق بدهد. در دوره هاشــمی، n سؤال و 
m جواب وجود داشــت اما هرچه جلو آمدیم، mها کم 
شــد؛ یعنی مسئله ها به قوت خود باقی ماندند اما تنوع 
گزینه ها از میان رفت و الان به نقطه ای رسیدیم که دیگر 
m وجــود ندارد؛ یعنی دیگر گزینه ای نداریم. بنابراین در 
شــرایط تعلیق عمــل ارادی از کنترل خارج و بخشــی 
از واقعیت محقق شــده است. شــما توجه کنید، امروز 
ترامپ می گوید بیایید و مذاکره کنید، پمپئو هم شــروط 
دوازده گانه اش را مطرح می کند. چنانکه می بینیم گزینه  
مطلوب ما در میان گزینه هــا وجود ندارد. این در حالی 
اســت که زمان اوباما چند گزینه داشتیم و می توانستیم 
مســئله را حــل کنیــم. این امــکان وجود داشــت که 
قراردادها ســریع تر امضا شود و ســرمایه و هواپیما و... 
در یک فرایند برگشت ناپذیر به زمین ایران بیاید. ایران در 
دوره خاتمی و روحانی پیشــاترامپ هم گزینه روی میز 
و هم گزینه زیرمیز داشــت اما امروز خودمان به دست 
خودمان گزینه ها را از بین برده ایم، دقیقا مشــابه شرایط 
جنگ ایران و عراق. ما می توانســتیم پس از آزادســازی 

خرمشــهر یعنی در سال دوم به جنگ خاتمه دهیم. در 
مقاطع بعد نیز چنین امکانی مهیا بود اما جنگ را ادامه 

دادیم تا آنکه رسید به سال ۶۷ و پذیرش قطع نامه. 
 به چــه دلایلــی تصمیم گیری ها این گونه شــد  �

و این گونــه ماند؛ چرا بــه شــرایط بی گزینه بودن 
رسیده ایم؟

واقعیت این اســت که دولت جرئــت تصمیم گیری 
ندارد، به همین دلیل همیشــه می خواهد زمان بخرد. در 
واقع به دنبال قضا و قدر اســت تا دری به تخته بخورد 
و شــرایط طرف مقابل عوض شــود؛ مثلا، الان بعضی 
منتظرند دموکرات هــا در کنگــره رأی بیاورند و ترامپ 
تضعیف شــود، اما شــاید این گونه نشــد. بعضی دیگر 
منتظرنــد ترامــپ رئیس جمهور یک دوره ای شــود، اما 
شاید تا ۲۰۲۴ رئیس جمهور ماند. ما باید به عواملی که 
مربوط به خودمان اســت، چنگ بزنیــم. البته این نحوه 
زندگــی از خصیصه های ما ایرانیان اســت؛ مــا تنبل و 
پرمدعا هســتیم. این وضعیت حتی در خُردترین مسائل 
هم وجود دارد؛ مثلا دختر یا خانواده اش برای خواستگار 
افــاده می کنند، عیب و ایراد می گیرند و شــروط عجیب 
می گذارند تا اینکه دختر ازدواج نمی کند، پیر می شود و 
در خانه می ماند. تصمیم های سیاســی ما از این جهت 
مانند مواجهه با خواســتگار است؛ اگر به وقتش کار به 

سرانجام نرسید، دیگر فایده ای ندارد. 
 پــس وضعیــت تصمیم گیری در دولــت ایران  �

برآمده از خلقیات ماست؟ 
اساســا دولت ما ضعیف اســت و تنها بخشی از این 

ضعف در حوزه تصمیم گیری متجلی است. 
  آیا راهي برای خارج کردن سیســتم از وضعیت  �

تعلیق و حرکت دادن آن به ســمت کارآمدی وجود 
ندارد؟ در سیاســت خارجی نیــز وضعیت به همین 
منوال اســت؛ ابراهیــم اســرافیلیان در خاطره ای 
درباره ماجرای مک فارلین گفت جمهوری اســلامی 
در آن مقطع چهار وزیر خارجه داشــت؛ آن تجربه 
وجود دارد ولی اکنون نیز شــاهد هستیم مانند دوره 

مک فارلین عمل می شود. 
واقعیت آن اســت که در شــرایط کنونی، جایگاه ها 
مشخص نیســت و هرکس خود را عقل کل می نامد. از 
طرفی، هرکس خود را بــه جایی وصل می داند. چندی 
پیش، متنی منتشــر شــد که تحلیل های فرمانده اسبق 
سپاه [محســن رضایی] پیرامون حمله آمریکا به عراق 
را دربــر می گرفــت؛ از قضا همه تحلیل هــا غلط از آب 
درآمده بود. زمانی که چنین متنی منتشر می شود، مردم 
حق دارند از چگونگي مدیریــت آقای رضایی در جنگ 
و جاهاي دیگر بپرســند. چنان که می بینیم، ضعف ها به 
دولــت و وزارت خارجه ختم نمی شــود و اراده ای هم 

برای برطرف کردن آنها وجود ندارد. 
 مــا در حکومت داری بــا یک معادلــه مواجه  �

هستیم؛ یک طرف آن «لیاقت سالاری» و طرف دیگر 
آن «بقا» قرار دارد. هرچه لیاقت ســالاری افزایش 
یابد، به بقای حکومت کمــک می کند و طبعا هرچه 

لیاقت ســالاری کاهش یابد، دولت نیز با مشکلاتی 
مواجه می شــود. آیا می توان یک طــرف معادله را 

طلب کرد و از طرف دیگر غافل شد؟ 
بلــه، چنان که می بینیم به محض اختلال، به جن گیر 
و رمال و... متوســل می شــوند. مگر می شود، رمّالی را 
به جای لیاقت سالاری نشاند و انتظار کارایی داشت؟ من 
یک  بار درباره بقای سیستم به عباس عبدی گفتم، گویی 
به گــردن دولت، مانند یک بچــه «و ان یکاد» انداخته  
و در خیابان رهایش کرده ایم. شــما افغانستان را نگاه 
کنیــد؛ طالبان بخش های زیــادی را در اختیــار دارد و 
دولت فقــط مرکز را حفظ کرده و مابقــی نقاط را رها 

کرده است. 
 شما ســال گذشته در میزگردی با خانم صادقی،  �

از ســه اولویت یا ســه حوزه نقادی اصلاح طلبان 
ســخن گفتید. اگر بخواهیم وضعیــت تعلیق را در 
این حوزه ها بررســی کنیم، می توانیم بگوییم نقادی 
در حوزه سیاســت تعلیق شده اســت. به این معنا 
که مسائل سیاســی و زیربنایی رها شــده و تنها بر 
اقتصاد و مســائل خرد مرتبط با بوروکراســی مانور 
داده می شود. این تغییر رویکرد، معلول چه عواملی 

است؟ 
واقعیت آن اســت که نقد اقتصــاد راحت  تر از نقد 
سیاســت اســت، چراکه بــرای منتقد هزینــه ای به بار 
نمی آورد، اما فارغ از این موضوع و در تأیید گفته شــما 
بایــد بگویم بله تأکید بر اقتصــاد ما را منحرف می کند. 
ببینیــد! تمامــی تلاطم های بــازار ارز به گردن ســیف 
انداخته شــد و تمام. آقای توکلی، دیده بان فساد است 
اما با ملاحظــه کاری؛ یعنی اگر فردی بــه او اطلاعات 
مهمی بدهد که با حوزه قدرت پیوند دارد، قطعا دست 

به افشاگری نمی زند.
در یــک مثال دیگــر، می بینیم در شــهرداری دوره 
نجفی، حراســت پیگیــر تخلفات دوره قالیباف شــد و 
تشــکیل پرونــده داد؛ ولــی می بینیم بــه  محض آنکه 
افشانی شهردار شد، فرد پیگیر عزل شد؛ اما افراد پیگیر 
فســاد خط او را پــی نگرفتند یا حداقل نپرســیدند چرا 
او عزل شــد؟ حتی اعضای شــورا هم از شهردار سؤال 

نکردند. 
 آن طور که از پاســخ شــما برآمــد، نقد اقتصاد  �

نیز آن گاه که به سیاســت و قدرت پیوند می خورد، 
متوقف می شود. پس محتمل است در آینده نقادی 
اقتصاد نیز به سرنوشت نقادی سیاست دچار شود. 

نقد اقتصاد متوقف نمی شود؛ چراکه تا حدی جنبه 
ارزشي نیز پیدا می کند؛ بنابراین معرفی آفتابه دزد ها در 

دستور کار باقی می ماند. 
 وضعیت تعلیق نقادی و فی المثل رقیق شــدن  �

نقادی اقتصادی، حاصل فشارهای بیرونی است یا 
به کم کاری نقادان مربوط می شود؟ 

ما نقاد جــدی و اهل هزینــه دادن نداریم. من ذیل 
هسته ســخت، به  دنبال آدم های به اصطلاح پای کار و 

پیگیر می گردم. 

 پای کار به چه معناست؟  �
یعنی اینکه اولا نترسد و ثانیا هدفمند کار کند. ما الان 
منتقــدان نترس داریم؛ اما بی برنامــه کار می کنند و فقط 
راجع به اشــخاص صحبت می کنند؛ ولــی باید به  جای 
این کار پــروژه تعریف کنند. اینهایی که مدام نِق می زنند، 
می توانند ســایت افشــاگر طراحی کننــد و گزارش های 
مربوط به فســاد را دروازه بانی و منتشــر کنند؛ اما تن به 
چنین کاری نمی دهند. در اینجا باید نکته ای را هم اضافه 
کنم. اغلب مشــاهده می شود «بســته های نقد» تعریف 
می شــود؛ یعنی پروژه نقد و منتقد کم عمق هستند. باید 
توجه کرد که ممکن است افراد برای پُست های مختلف 
نظر داشــته باشــند؛ اما یک جا باید ایســتاد و دســت به 

انتخاب کیفی زد.
 با توجه به فضای ترسیم شــده در پرســش ها  و  �

راه  اصلی پیش روی  اکنون دو  پاســخ های پیشــین، 
اصلاح طلبان است؛ نقادی هدفمند یا حاشیه نشیني. 

آیا راه بدیلی متصور است؟ 
برخــی هم معتقدنــد باید راه خاتمــی را ادامه داد؛ 

یعنی ماند و تا آنجا که ممکن است، اصلاح  کرد. 
 از دولــت اصلاحات تــا به امــروز، ظرفیت قید  �

«تا آنجا که ممکن اســت» رفته رفته کم و کمتر شــده 
است. 

مــن پیش تر گفتــه ام، باید بــه اقتضای شــرایط قدم 
برداشــت. اگر هر فــردی بخواهد، بر کنــش بی حاصلی 
اصــرار بورزد، بایــد او را نقد کنیم تا اصلاحات از مســیر 
خارج نشــود؛ زیرا اگر اصلاحات مردم را از دست بدهد، 
دیگــر میدانی برای اصلاح گری نخواهد دیــد. آیا ما باید 
بنشــینیم و افول اصلاحات را نظاره کنیم. اصلاح طلبان 

باید شفاف موضع بگیرند. 
 حــال به نظر شــما اصلاح طلبان بایــد با دولت  �

روحانی چگونه برخورد کنند؟ 
مــن معتقدم می شــود اصلاح طلبــان بگویند دولت 
روحانی، دولت ما نیســت؛ مشــروط بر اینکــه ذکر کنند 
دولت، متعلق به چه جریاني اســت. «هســته ســخت 
اصلاحات» قدرت در تقدیر اســت؛ یعنــی دولت پنهان 
اصلاح طلبان اســت. اگر این هسته شکل بگیرد، می توان 
مرزها را مشخص کرد و صراحتا عنوان کرد که دولت در 

چه زمینی بازی می کند. 
 امروز دولت واقعا در چه زمینی بازی می کند؟  �

دولت کرخت و گیج است و در زمین اصلاحات بازی 
نمی کند. 
 با علم به این موضــوع، وظیفه اصلاح طلبان در  �

قبال دولت چیست؟ 
باید به دولت نهیب بزنند. باید تذکر امام به رجایی را 
یادآور بشــوند. امام در واکنش به نامه رجایی به میتران 
گفت: «این نامه پاسخ یک رئیس جمهور به رئیس جمهور 
دیگر نیســت و شــما شــأن ریاســت جمهوری را رعایت 
نکرده اید». باید برای روحانی این وضعیت را تشریح کرد 
و گفــت اگر همه موضع رادیــکال گرفتند، رئیس جمهور 

باید عرف بین الملل را مراعات کند و رادیکال نشود. 
 با توجه به پیشینه روحانی، تغییر ادبیات او را باید  �

چگونه تفسیر کرد؟ 
تغییر ادبیات روحانی، مانند دلار جهانگیری اســت و 
روحانی نباید به این وضعیــت تن بدهد. این را باید تذکر 
داد و به رئیس جمهور یادآور شد که بانک  مرکزی مستقل 

است و دستورپذیر نیست. 
 تعیین دســتوری نرخ دلار چــه  تبعاتی به دنبال  �

داشته و دارد؟ 
زمانی کــه قیمت چهار هزارو ۲۰۰ تومان اعلام شــد، 
دیدیــم در مدت کوتاهــی دلار به بالای ۱۰  هــزار تومان 
رســید؛ یعنی ارزش پول کارگر نصف شــد. پس براساس 
یک دستور، از جیب کارگر دزدیدند، اسکناس چاپ کردند 
تا بدهی کاسپین و ثامن الحجج و امثالهم را تسویه کنند. 
باید از مراجع اســتفتا کرد که آیا دولت حق دارد دستور 
بدهــد و از جیــب کارگر بزند و بدهی مؤسســات مالی  و 
اعتباری ورشکســته را بپردازد؟ شــاید یک مرجع پاســخ 

مثبت داد. 
 شــاید با توجه به برخی تفســیرها بتــوان به آن  �

پرسش، پاسخ مثبت داد. 
بله، ممکن است بعضی به قاعده «العبدُ و ما فی یده 
کانَ لِمولاه» تمســک بجویند و بگویند مردم ایران موالی 
علیــه و در حکم عبد هســتند؛ بنابرایــن عوامل  و حتی 
نفوس شان متعلق به دولت اســت و این گونه مسئله را 
حل کنند. من استقبال می کنم، فردی پیدا شود و برداشت 

از جیب مردم را توجیه شرعی کند.

شرق: طلاب مشــهد برای دومین بــار در هفته گذشته 
تجمع کردند. درحالی که امام جمعه پردیســان قم در 
روزهای گذشته از طلاب انقلابی درخواست کرده بود 
به اعتراضات مردمی بپیوندند، «تســنیم» هم گزارش 
داده است که تجمع مطالبه گرانه دانشجویان و طلاب 
انقلابی اســتان خراســان رضوی در مقابل دادگستری 
این اســتان برگزار شد. تســنیم گزارش داده که طلاب 
و دانشــجویان حاضر در این تجمع خواستار این بودند 
که در زمینه برخی مســائل مانند حقوق های نجومی 
و برخورد با مدیــران نجومی بگیر شفاف ســازی لازم 
صورت بگیرد. حجت اســلام علم الهدی، امام جمعه 
مشــهد، هــم در خطبه هــای این هفته نمــاز جمعه 
در انتقــاد از دولت گفتــه بود: «قتی اینهــا {دولت و 
مجلس} تماشاچی شدند، شــما مردم باید به صحنه 
بیاییــد؛ نه آن جــور کــه جاســوس های آمریکایی با 
فراخــوان می خواهند تا از این فرصت اســتفاده کرده 

و شــما را در برابــر نظام قرار دهند». پس از ســخنان 
علم الهدی طلاب و روحانیون مشهدی پس از مراسم 
نماز جمعه در باب الجواد به منظور حمایت از مواضع 
مراجع تقلید نســبت بــه وضعیت اقتصــادی مردم 

تجمع کردند. 
 حجت الاســلام صمصام الدین قوامی، امام جمعه 
پردیســان قم، هم گفته بــود: «از همه طلاب انقلابی 
می خواهیم هر شهری هســتید مردم اعتراض کردند 
برویــد داخلشــان و بــا آنها شــعار دهیــد؛ نگذارید 
منافقان بیایند شــعارها را عوض کنند و راهپیمایی ها 
را مصــادره کننــد؛ همــراه مردم باشــید مــردم با ما 
هســتند. اعتراضات شان هم درســت است. مگر شما 
اعتــراض ندارید آنها هــم دارند. این طور نیســت که 
هرکســی اعتراض کرد ضدانقلاب اســت؛ پس ما هم 
داریم اعتراض می کنیم ضدانقلابیم؟ امام جمعه هم 
ضدانقلاب است، نعوذباالله رهبر هم ضدانقلاب است؛ 

همه دارند اعتراض می کنند؛ همه به ستوه آمده اند». 
همه اینها در حالی اســت که نقطه آغازین تجمعات 
دی ماه هم از مشــهد شــروع شــده بود. علم الهدی 
همان دی ماه و در همــان ابتدای تجمعات اعتراضی 
مال باختــگان مؤسســات مالی در مشــهد گفته بود: 
«مــردم حق  دارنــد مطالبه کننــد و بخواهند، عزیزان 
مســئول ما به مطالبات مردم توجــه کنند که کارد به 
استخوانشان نرسد که بیایند وسط خیابان فریاد بزنند». 
برپایــی این تجمعات در شــرایطی اســت که «حیدر 
خوش نیت»، سرپرست فرمانداری مشهد،  اعلام کرده 
بود که «به  علت سوءاســتفاده  دشمنان مردم ایران به 
هیچ تجمعی مجوز داده نشــده و نمی شــود و همه 
تجمعات غیرقانونی است». حمایت برخی چهره های 
اصولگرا از تجمعات در شرایطی است که دیروز بهرام 
پارســایی،  نماینده مردم شــیراز، هم درباره اعتراضات 
اخیر به ایسنا گفته است: «متأسفانه نوعی دستپاچگی 

بیــن لیدرهای اصولگرا برای دســت گرفتن اعتراضات 
جهــت بهره برداری سیاســی دیده می شــود اما نباید 
بــه بی ثباتی دامن زد، بلکه می توان در مســائل مهم 
اقتصادی و سیاسی نظر مردم را از طریق صندوق های 
رأی جویا شــد که آنها احساس می کنند در تصمیمات 
مشــارکت دارند».  به نظر می رســد کــه اصولگرایان 

با  دســتپاچگی  بــر  عــلاوه 
مشــکل عــدم انســجام در 
نحــوه رویارویــی و واکنش 
هم  اعتراضی  تجمعــات  با 
روبــه رو هســتند برخــلاف 
و  قم  پردیســان  امام جمعه 
 آیــت االله علم الهــدی باقی 
امام جمعه ها حتی شــرکت 
در تجمعــات قانونی را هم 

منع کرده اند.

سعید حجاریان در گفت وگو با «شرق» 
دولت در وضعیت تعلیق در تعلیق است
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در پاسخ به فراخوان برخی ائمه جماعات
طلاب براى دومین بار در مشهد تجمع کردند

شرق: برای بررسی وضعیتی که دولت روحانی درگیر آن شده و شرایطی که پیش روی او قرار دارد، با سعید 
حجاریان گفت و گو کردیم. در این گفت وگو حجاریان به تبیین ماهیت دولت در جمهوری اســلامی و البته 
دولت روحانی در شرایط فعلی پرداخت و آن را  شــرایط تعلیق در تعلیق نام گذاری کرد. او دولت را گیج 
و کرخت توصیف کرد. همچنین به وضعیت نقد اقتصادی که این روزها مد شــده پرداخت و گفت توجه به 
نقد اقتصادی به تنهایی نوعی انحراف اســت. او درعین حال اعلام کرد که ما نقاد جدی و اهل هزینه دادن 

نداریم یا به قول او آدم هایی که پای کار باشند؛ یعنی نترسند و هدفمند کار کنند.


